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باغبانباغباندرسدرس
پــدرم باغبــان اســت. او از صبــح تــا بعدازظهــر ســر کار 
اســت. کارش رســیدگی و نگهــداری از گل‌هــا و درختــان 
ــت  ــی دوس ــا را خیل ــا و درخت‌ه ــت. او گل‌ه ــارک اس پ
دارد، گاهــی اوقــات مجبور اســت شــیلنگ بــزرگ آب را 
جا‌به‌جــا کنــد تــا بــه همــه‌ی گل‌هــا و ســبزه‌ها و درختــان 
پــارک آب برســاند. پــدرم نگهــداری و مراقبــت از گل‌ها 
و چمن‌هــا را خیلــی دوســت دارد. پــدرم می‌گویــد: 
»هــوای پــارک خیلــی تــازه و خــوب اســت. پارک‌هــا بــه 
مــردم هــوای تــازه، عطــر و بــوی گل‌هــا و شــادی و لــذت 
ــادرم  ــراه م ــه هم ــات ب ــی اوق ــد«. گاه ــه می‌دهن را هدی
پیــش پــدر می‌رویــم. او همیشــه بــه مــن می‌گویــد: 
»هیــچ وقــت روی چمن‌هــا پــا نگــذار و گل‌هــا را نچیــن. 
ــودش  ــدم خ ــار دی ــد«. یک‌ب ــان دارن ــو ج ــل ت ــا مث آن‌ه
ــد. پرســیدم: »چــرا  ــی می‌چین ــا قیچــی باغبان گل‌هــا را ب
گل‌هــا را چیدیــد‌؟!« پــدرم بــا مهربانــی گفت: »هــر کاری 
ــن کار را انجــام  ــع ای ــه موق ــد ب ــی دارد‌. بای ــت و زمان وق
ــاز می‌شــوند. گاهــی  بدهــم. وقتــی غنچه‌هــای زیــادی ب
بایــد آن‌هــا را چیــد تــا بقیــه‌ی بوته‌هــا زندگــی تــازه‌ای را 
شــروع کننــد. پــدر خوبــم دربــاره‌ی گل‌هــا و درخت‌هــا 
خیلــی چیزهــا می‌دانــد کــه مــن نمی‌دانــم چــون او یــک 
باغبــان پــارک اســت‌. امــروز از باغبانــی پــدر یــاد گرفتم 
هــر کاری وقــت و زمانــی دارد. نبایــد زمــان را از دســت 

داد و بایــد بــه موقــع کارهــا را انجــام داد. 


